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چرخــه‌ آفرینشــی شــعر در 
روزگار مــا چنــدان شــباهتی 
ادبیــات  تجربــی  نظــام  بــه 
کلاســیک ندارد و فاصله‌ای 
مشـــق‌نویســـــی  میـــــــــــان 
جمعیــت  تــا  هنرجویــان 
نیســت.  میــان  در  شــاعران 
اگــر پیش‌ترهــا الزاماتــی همچون حفظ کردن ســه 
هــزار بیت و خواندن دواوین شــعر به خودی‌ خود، 
اندوخته‌ای برای نوشــاعران فراهم می‌کرد، در این 
روزگار هیــچ الزامی پیش پای هنرجویان نیســت و 
عموماً  بــا اندک تجربیاتی که محــدود به خواندن 
چنــد کتــاب شــعر در دســترس و ســایت‌گردی‌ها 
و شبکه‌خوانی‌هاســت، بــرای خــود مجــوز صــادر 
می‌کننــد و با جرأت پای نوشــته‌های خــود را امضا 
می‌کننــد. اگر در گذشــته، هنرجویــان ناگزیر بودند 
کــه اســباب و ابزار شــاعری را نزد معلم و مدرســی 
فــرا بگیرند و بــه موجب به‌کارگیــری و پیمایش در 
شــعر دیگــران، ملکه‌ ذهــن و زبــان خود کننــد، در 
روزگار مــا اما اغلب به نادانســتگی ضروریات، وارد 
میدان می‌شــوند و بی‌تــدارک می‌کوشــند که پیروز 
گردنــد و قاعدتاً این فرجام میســر نمی‌گــردد. این 
چرخه معیوب است و قطعاً شعر نیز باید همچون 
هنرهــای دیگــر موســیقی، نقاشــی و خوشنویســی 
آمــوزش داده شــود و در چرخــه‌ انتقــال تدریجــی 

دانش و توانش تجربی واقع گردد.
یک ســوی این ماجرا، هیجــان هنرجویان برای 
دیده شدن و شــوق خوانده شدن است که طبیعی 
اســت و نبایــد چنــدان در ایــن وضعیــت آنهــا را 
شــماتت کرد اما ســوی دیگر این ماجرا، مدرسان و 
معلمانی هســتند که در مواجهــه‌ با آثار هنرجویان 
چندان تعهدی برای خود قائل نیستند و رویکردی 
بــاری به هر جهــت اتخاذ می‌کنند. بایــد توجه کرد 
که ذهن هنرجو در نخســتین مواجهات شــعری، از 
قابلیت دریافت و تأثیرپذیری دوچندانی برخوردار 
اســت و هرگونــه اشــاره و هدایــت حداقلــی هــم 
می‌توانــد به جهت‌دهــی و علاقه‌منــدی او منتهی 
شود. بنابراین آنچه که باید پیش و بیش از هر چیز 
با آن تکلیف خود را روشــن کنیم؛ وارد نکردن خود 
در نظام آموزشی شعر بدون اشراف بر مؤلفه‌های 
آموزشــی و نکته‌هــای تبــادل اطلاعــات و انتقــال 
تجربیات اســت. بســیار وقت‌ها همیــن نامعلمان 
باعث می‌شــوند هنرجویی کــه می‌تواند در ادبیات 
کلاســیک، توان‌آزمایی کند و به حرکت رو به رشــد 
خود ادامه دهد، متوقف شــود و در مسیر غیرضرور 
دیگــر آفریده‌هــای ادبــی قــرار بگیــرد. قاعدتــاً این 
وضعیت جز تحریف مسیر و استهلاک توان هنرجو 
و اصطکاک‌آفرینی بــرای او ثمری دیگر نمی‌تواند 
داشــته باشــد. دامن زدن به این وضعیت مشوّش 
و افزایــش اختلال در وضعیت شــعر به وضوح در 
انجمن‌هــا و گعده‌هایــی دیده می‌شــود کــه یکی یا 
چند نفــر به دلیل برخــورداری از فضــای فیزیکی، 
دسترســی به منابع مالــی یا دیگر دلایــل غیرادبی 
نســبت بــه تشــکیل جلســه‌ای اهتمــام می‌ورزند و 
همین تصــدیِ اختیاری یک محیط شبه‌آموزشــی 
باعــث می‌شــود کــه راهــی پیــش پــای هنرجویــان 
گشوده شود که مقصدی نامعلوم محسوب خواهد 

شد.
پرســید  خواهنــد  مــن  از  هنرجویــان  حتمــاً 
خــب چــاره چیســت؟! و البتــه در میــان ایــن همه 
موقعیت‌هــای آموزشــی غیررســمی ایــن نگرانــی 
بحق اســت. در همه‌ این ســال‌ها مدرســان واقعی 
ادبیات از در دســترس نبــودن منابع ادبی، کیفیت 
نامناســب توزیع و گران بــودن کتب پیش‌نیازی که 
می‌توانــد افــق روشــنی بــرای هنرجویــان بیافریند 
گلایه‌مند بوده‌اند. بنابراین نخست اولویت استقرار 
یــک نظــام آموزشــی غیرحرفــه‌ای بــرای تــدارک 
ادبــی هنرجویــان و تســهیل در تأمیــن ارتباطــات 

مطالعاتی اســت. وقتی اثر خوب 
و خــوراک ذهنی مناســب و مؤثر 
بــرای هنرجو فراهم نگــردد، بازار 
کتاب‌های زرد و تبلیغی رونق پیدا 
می‌کند و خرده‌شــاعرانی به کمک 

تریبون‌های رســمی و غیررســمی و 
سیســتم‌های فالوورینگی خرده‌آثار 

خود را به نوشاعران غالب می‌کنند. 
نتیجــه‌ چنیــن وضعیتــی، تولیــدات 

بی‌محتوا و آثار همســانی اســت که به 
وفور در این روزها شاهد آن هستیم.

نکتــه‌ دیگــری کــه در ایــن وضعیت 
باید محل تمرکز هنرجویان قرار بگیرد، 

رویــه‌ تئوری‌هراســی اســت کــه معمــولًا 
واژگان  بــه  تمســک  بــا  شــبه‌معلمان 

غیرفارسی و نقل‌قول از چهره‌های ادبی و 
منتقدان معاصر غرب، نمایی فرهیخته‌وار 

بــرای خــود طراحــی می‌کننــد و هنرجــوی 
مظلوم فکر می‌کند اگر او نیز به فراگیری این 

تئوری‌هــای آواره‌ کتب و مقالات و پژوهش‌ها 
مرتبــط گــردد حتمــاً دریافتی خواهد داشــت. 

باید به ســطح دانش و کیفیت شــعور مخاطب 
خود احترام بگذاریم و هنرجوی مشــتاق را با این 

رفتارهای ســاختگی و دانش کلیشه‌ای خود ناامید 
نکنیــم. در چنیــن ایامی، فضیلــت معلمی حکم 
می‌کنــد که داشــته‌های ادبی خود را بــه هنرجویان 
یــادآوری و آنهــا را بــه تأمــل و تدبــر در ادبیات این 
ســرزمین تحریض کنیم. بدیهی اســت بــی‌ورود و 
توقــف در این حجــم از اطلاعات نمی‌توان تحلیل 

درستی از وضعیت ادبیات غرب نیز داشت.
آنچــه کــه از آن می‌توانم به باتلاق رســانه یاد 
کنــم ســهولت انتشــار آثــار و مخاطب‌گیــری در 
فضای مجازی است. هنرجویی که هنوز در چرخه 
تعلیــم و تربیــت قــرار دارد یا به دلیــل تعریف و 
تحســین، به مقصد رسیده می‌داند خود را و یا به 
دلیل نقدها و ملالت‌ها از ادامه‌ راه سر باز می‌زند 
و در هــر دو راه، ســودی عایــد هنرجــو نمی‌گردد. 
بــه  ورود  بــرای  روش  مطلوب‌تریــن  و  بهتریــن 
از چهره‌هــای ســلیم  اســتعانت  عرصــه‌ شــعر، 
ادبیــات و آثار تثبیت شــده‌ ادبی و نیــز حضور در 
نشســت‌های حرفه‌ای ادبیات و بالاخره عضویت 
در ســامانه‌های تخصصی شــعر اســت کــه لااقل 
یکــی از نمونه‌های جدی آن در این دهه می‌تواند 
»پایگاه نقد شــعر« باشــد که بی هیچ مرزبندی و 
تعلق بــه جبهه‌های ادبی و میدان‌های شــعری، 
هنرجویان را بــه درست‌نویســی و ادبیات واقعی 

هدایت می‌کند.
دشــوارترین آنات آموزشــی، روزهای اولیه‌ ورود 
بــه آمــوزش بــا همــان نگرانی‌هــا و دلواپســی‌های 
روزهای نخســت دبســتان اســت. باید اول اعتماد 
هنرجوی خود را جلب و بعد با تکیه بر مؤلفه‌های 
روانشناســی آموزشــی، زمینــه‌ مطالعــات جــدی و 
هدفمنــد را فراهــم کــرد. تألیفــات درخشــانی در 
همین ســال‌ها منتشــر گردیده اســت که می‌توانند 
مقوّم درک و دریافت هنرجویان و راهگشای تولید 
باشــند. توصیــه‌ مؤکد من بــه هنرجویان امــروز که 
قطعاً شــاعران سربلند فردا خواهند بود، این نکته‌ 
است که در دام تاجران نشر قرار نگیرند و موقعیت 
شــعر خود را نه بر اســاس لایک‌ها و فالوورها که بر 
مبنای نظــر متخصصان و منتقــدان محک بزنند. 
ساده‌اندیشــی اســت اگــر تصــور کنیــم کــه بی‌رنج 
و جســت‌وجو بتوانیــم بــه مقصــد شــعر نزدیــک 
شــویم. شــعر از پس همه‌ فضیلت‌های هنری‌اش 
شــعبده‌بازی‌های  و  زیبایی‌هــا  خلــق  ادامــه‌  در  و 
وقتــی  وظیفــه،  ایــن  و  مسئولیت‌زاســت  کلامــی، 
دشــواری‌هایش از همیشه بیشــتر مشهود است که 
در عصری به سر ببریم که شعر از آن بخت و اقبال 

هزارساله برخوردار نباشد.

انگار کســی یک‌بار تا پای مرگ رفته و بازگشــته 
باشــد، انــگار ســال‌ها دســتی در دســت زندگی 
و دســتی در دســت مــرگ راه رفتــه باشــد و در 
نهایت دست مرگ را رها کرده و دست زندگی 
را محکم‌تر فشــرده باشــد، انگار یک‌بار با تمام 
وجودش برسر دوراهی انتخاب زندگی یا مرگ 
قرار گرفته باشــد و بعد از آن، زندگی را با تمام 
ســختی‌ها، دشــواری‌ها و بدی‌هایش برگزیده باشــد، انگار کودکی در 
حال بالا رفتن از درختی بوده باشــد که مصداق عینی زندگی اســت 
و در تمــام مــدت بــالا رفتن، ســگی که مصــداق عینی مرگ اســت، 
پایین درخت ایســتاده و لباســش را به دندان گرفته و کشــیده باشــد 
و کــودک در نهایت، پیراهنش را رها کرده و خود بالا رفته باشــد، رها 
و ســبک‌بار...، کتــاب »آب تا زانوی مترســک« ســروده حیدر کاســبی 
که به‌تازگی توســط نشــر نگاه منتشــر شده اســت، روایت حال چنین 
انســانی اســت، »روایت دوام آوردن« اســت این کتــاب، دوام آوردن 

زندگی دربرابر مرگ؛ به هر دلیلی و به هر شیوه‌ای است.
واقعیت این است که در این مجموعه، آن‌قدر که میل به زندگی، 
میــل به بازگشــت دوبــاره بــه زندگــی، میــل بــه دوام آوردن دربرابر 
مــرگ، و شــادمانی به‌خاطر جان ســالم به‌در بــردن از مرگ پررنگ 
اســت، عناصــر انتزاعی دیگر بــروز چندانی ندارند، حتــی »امید« که 
توقع می‌رود جایی‌ که ســخن از »زندگی« و »مرگ« اســت، به‌عنوان 
عناصــر اصلــی، پــای ثابت ماجرا باشــند، به‌شــکل »امید بــه زندگی 

کردن« صرف بروز می‌یابد.
شــاعر در این مجموعه، به »زیستن«، به چشم »شانس زیستن« 
می‌نگرد، و متعاقباً »بازگشــت دوباره به زندگی« و »جان سالم به‌در 
بردن از مرگ«، می‌شــود »شــانس دوباره زیستن«، و شــاعر از اینکه 
چنیــن بخــت و اقبالی به او روی آورده که زیســتن را ادامه دهد یا آن 
را دوباره ازســر بگیرد، راضی و خشنود است، بی‌‎آنکه نشان بدهد که 
برای این شــانس دوباره، برنامه‌هایی ویژه دارد. او فقط »زیســتن« و 

»دوباره زیستن« را می‌خواهد.
مضمــون »زندگــی دوباره یافتــن« از پربســامدترین مضامین در 

شعرهای این مجموعه است:
»شــاخه شکســته از درد به خودش پیچید/ و سارها را/ از نشستن/ 
منصــرف کــرد// دســتی که دســت مــادرم نبود/ عــرق پیشــانی‌ام را 

خشک کرد/ و ساچمه خون‌آلود/ در ظرف نقره‌ای افتاد«
»بــه روزنامه‌هــای فردا اعتماد کــن/ آنها از همین حــالا/ جنگ را 
تمام کرده‌اند// هرچقدر می‌خواهی به صلح امیدوار باش/ فقط/ از 
این کشــوی لعنتی مرا بیرون بکــش/ از چهل‌درجه زیر صفر/ و بخار 
دهانــم را از جهنمــی به‌در کن// یک زخم کوچک وســط ســینه‌ام که 

چیزی نیست!/ بزرگ می‌شوم/ فراموش می‌کنم«
»چراغ اول/ اجاق روشن یک تنهایی بود/ چراغ دوم آفتابگردانی 
در مه/ چراغ ســوم تو بودی/ که از دهلیزهای کما برمی‌گشــت/ مثل 
ماه روشن بود/ ـ صدای مادرم را شنیدم ـ/ اما چطور بلند می‌شدم؟/ 

صف مورچه‌ها از کاسه سرم می‌گذشت«
و می‌بینیــم کــه دور کــردن موقت شــخصیت شــعرها از زندگی و 
نزدیــک کردن‌شــان بــه مرگ نیــز با دلایلی چــون »ســکته«، »کما«، 
»جنــگ«، »گلولــه«، »ماشــین هیژده‌چــرخ«، »هاراگیــری« و... بــه 

تصویر کشیده شده است:
»مشــت گره‌کرده لرزید/ لیوان آب به لبه‌های افتادن رسید/ 

پارکینســون، / یاکریــم دربــه‌دری شــد/ که خانــه‌اش را به 
ایوان روبه‌رو می‌بُرد// محمدعلی/ از کما درنمی‎آمد«
»کمــی زودتــر از یک ســکته ناقــص/ قبــل از آن‌که 
نصــف صورت‌مــان کــج شــود/ مــن و حیــدر کاســبی 

خوش‌شانس بودیم/ که از غصه مردیم«
بویــژه آنجــا کــه روایــت »جان ســالم بــه‌در بردن 
از مــرگ« و به‌عبارتــی دیگــر »بــه خیــر گذشــتن«، 
مضمون اصلی می‌شــود و شاعر سعی می‌کند کمی 
ریزبینانه‌تــر وارد متــن روایــت شــود، از انتزاعیــات 
فاصله بگیرد، و کمی دقیق‌تر تشریح کند که چه شد 
توانســتیم جان سالم به‌در ببریم و دوباره به زندگی 

برگردیم:
تنهــا  ایــن  بــدزدم/ مــی‌دزدم//  را  »بایــد ســرم 

چیزی‌ست که از جنگ آموخته‌ام«
محلــی  ترانــه  یــک  از  را  تــو  اســم  شــده/  »اگــر 
می‌گیرم/ و تنور سینه‌ام را گرم می‌کنم/ با موج رادیو 
می‌چرخــم/ می‌چرخــم/ و از ایــن فرکانس غمگین 

عبور می‌کنم«
»با این قهوه‌ای‌های کم‌ســو/ دنیا را/ شادتر از این 

نمی‌شــود دید/ شــامّه قوی‌تری می‌خواهم/ 
تــا راســت و چپــم را بــو بکشــم/ و رد شــوم/ 

و خوشــحال باشــم/ کــه یک‌بــار دیگــر به‌خیــر 
گذشــته اســت// آن‌طرف همه جاده‌هــا خانه من 

اســت/ هرطــور شــده/ از لابــه‌لای ماشــین‌ها بــه خانه 
برمی‌گردم/ و در امان می‌مانم از بوق هیژژژژژژده.../ چرخ«

و گاهی به‌طور واضــح از زندگی می‌خواهد که تلاش‌های مرگ را 
نادیده بگیرد و او را رها نکند:

»هــم آفتــاب، / هــم بــاران؛/ اتاقــی بــا مراقبت‌هــای ویــژه باش 
زندگی!/ و فکر کن که تیر/ به پاهایم خورده«

بــا اینکــه می‌داند که مــرگ همــواره در کمین اســت، و هر لحظه 
ممکن اســت به شــکل دیگری و در هیأت دیگری، وارد صحنه بازی 

بشود:

»و تقدیر/ حشــره‌‎اش را در منقار گرســنه‌ای به دام می‌اندازد// از 
پنج‌تا دهان باز/ یکی را زنده بمان ای بخت«

انگار شــاعر اصرار دارد که راه‌هــای گوناگون »مردن« و روش‌های 
گوناگون »گریختن از مردن«، »زنده ماندن«، »دوام آوردن« و »جان 
ســالم بــه‌در بــردن« را بــا دقت توضیح دهــد و پیــش روی مخاطب 
بگذارد و درنهایت به شــیوه‌های تصویری و مضمونی مختلف، به او 

بگوید: »خلاصه چنین شد که ما زنده ماندیم«
»اتفاقــی کــه می‌افتد این اســت:/ بالاخــره/ یکی از تیرهــا به خطا 

می‌رود/ و ما زنده مانیم«
»امیــد« در ایــن مجموعــه، امید به زنــده مانــدن و دوام آوردن و 

داشتن عمر طولانی و رسیدن به پیری است:
»وِرد آن کتــاب کاهــی/ از انبــار آب‌هــا پایینــم بــرد/ از پشت‌ســر، 
موهــای ژولیده‌اش را دیدم/ به همین ســوی چراغ!/ من پیری 

خودم را شناختم«
»کمک می‌کنم بلند شــوم، / بایســتم، / راه بروم 
در خــواب ایــن ســامورایی/ کــه از یــک هاراگیــری 
گریخته است/ بعداً درخشیده می‌شوم در آبی که 
رفته اســت/ رفته اســت/ دور بزند/ تاکســتان کمر 

آن کوه را«
امــا بــرای چه؟ شــاعر ایــن زیســتن را بــرای چه 
می‌خواهــد؟ ایــن امید رســیدن به پیــری، این امید 
داشــتن عمر طولانــی را برای چــه می‌خواهد؟ چه 
برنامه‌ای دارد؟ شــاعر از ایــن ماجرا هیچ نمی‌گوید 
و اصــاً به‌نظر می‌رســد کــه برنامه‌ای هــم در پیش 
نداشته باشــد، تنها برنامه موجود، »زندگی« کردن 
اســت. گویی »شاعر/ راوی « مرگ را زیسته باشد، و 
آنــگاه میان مرگ و زندگی، زندگــی را با تمام هیچ 
و پــوچ بودنــش بر مرگ ترجیــح داده باشــد، انگار 
بیهودگی زیســتن را بر بیهودگی مرگ ترجیح داده 

باشد.
ســرگردانی  روح  گویــی  مجموعــه،  ایــن  شــاعر 
اســت بالای جنازه خود یا بالای جنازه زندگی خود، 

یــا اینکــه دســت‌کم ایــن موقعیــت 
را یک‌بــار تجربــه کــرده اســت. او بــه 
جســمش  و  روح  دوپارگــی  بــه  کــرات 
ویــژه‌ای  آگاهــی  بــه  گویــی  و  دارد  اشــاره 
درمورد مرگ و زندگی دســت یافته اســت؛ به 
تجربه‌ای شگرف، که باعث شده با چند پاره موجود 
و زنــده‌اش، دربــاره حقیقــت مــرگ و زندگی‌اش حرف بزند. شــاعر 
ناظــر بیرونی بــر روایت مــرگ و زندگی خویش اســت. به‌هرحال در 
فضاســازی‌ اشعار این مجموعه، شــاعر آن بالاست؛ روح درجریانی، 
که تمام وقایع را از آن بالا می‌بیند، و خود را به‌مثابه جسمی خالی از 

روح و زندگی می‌نگرد که دارد تلاش می‌کند دوام بیاورد:
از دســت کودکــی‌ام  را  پنجــره قطــار/ ســنگ‌ها  از  زنــی  »ظهــور 
انداخــت/ غلتیــدم با بوته‌هــای خــار در بیابان‌های اطــراف/ نگاهم 

نکردی// ممکن بود زنده بمانم زیر آفتاب«
»شــمارش معکوس تمام می‌شود/ خَشــی که در گلوی صدا بود 
تمــام می‌شــود/ آفتــاب در پوکه‌هــای طلایی تمــام می‌شــود// این/ 
افتاده من اســت که هنوز تکان می‌خــورد/ برمی‌خیزد، / و خودش را 

به اولین مخفیگاه می‌رساند«
و در نهایــت ســرانجام تصمیم می‌گیرد که خــود پایین بیاید و به 

دوام آوردن جسمش دربرابر مرگ کمک کند:
می‌کشــم/  زوزه  تصــادف/  صحنــه  از  گریختــه  ماشــین  »چــون 
نفس‌نفس می‌زنم/ و از اطراف زنده‌ام دور نمی‌شــوم« »دارم وسط 
این جراحی به هوش می‌آیم/ این شانس بزرگ را از من نگیر!/حالا 
به تاریکخانه دنیا قدم می‌گذارم/ و نعش لبخندم را/ از آب‌ها بیرون 
می‌کشم//....// می‌خواهم شیشه‌ها را بشکنم/ و از آجرها بگریزم.../ 
دارم وســط این جراحی به هوش می‌آیم// یک‌بار دیگر/ می‌خواهم 

از شرمگاه این جهان به دنیا بیایم/ ای خدا«
و حتــی ایــن میل بازگشــت به زندگی را تا ســال‌ها پیش نیز عقب 
می‌برد و آن را به داشتن میل آگاهانه به دنیا آمدن و تولد می‌رساند، 

و البته به »به دنیا آمدن« خود با دیده تردید می‌نگرد:
»من احتمال برف/ در کوهساران بی‌کلاغ دورم/ قرار بود از قبیله 
کردهــا باشــم/ و پــدرم/ مهربان‌تــر از هــر مــردی به همســرش اخم 
می‌کرد/ یک‌جوری/ که هیچ‌کدام از پســرانش سقط نمی‌شد// کاش 
به دنیا می‌آمدم/ و مادرم یک اســم خوب رویم می‌گذاشــت؛/ مثلًا/ 

حیدر«
»یــک ســکه شــانس بــود، بــا دو روی شــیر/ و تنهــا/ یکــی از مــا 

می‌توانست به دنیا بیاید«
حیدر کاسبی در مجموعه »آب تا زانوی مترسک« روایتگر به دنیا 
آمدن، دوباره به دنیا آمدن، جان ســالم به‌در بردن از دســت مرگ، 
و دوام آوردن دربرابــر مــرگ اســت، امــا درنهایــت اذعــان می‌دارد 
کــه زندگــی هــم گرچــه از مــرگ بهتر اســت یــا دســت‌کم او این‌طور 
فکــر می‌کند، امــا آن هم چیــز دندان‌گیری نیســت، و به‌هرحال باید 

یک‌جوری با آن کنار آمد و آن را ادامه داد:
»آب شدن با قالب‌های یخ در دکه روزنامه/ و نان درآوردن/ رکاب 
زدن در بــوی نو آن دوچرخــه...// از جان زندگی چه می‌خواســتم؟/ 
کــه دنبــال گل‌هــای پیراهنــی را گرفتــم/ و اضافه شــدم بــه اتوبوس 

پاکستانی‌ها/ در »تی‌بی‌تی« سابق«
»بــه خانه جدیدم رفتــم/ تلویزیون را گذاشــتم روی یخچال/ و از 

زندگی پرسیدم: چه می‌خواهی«
»بــا دســتانم؛ مملکتــی در بــرف، / مــن هــم چــراغ و باغچــه‌ای 
می‌خواســتم، / بــه آب شــور یــک ولایــت/ خــو می‌گرفتــم بــا تــو، / و 

آب‌های شیرین را فراموش می‌کردم«
در ایــن مجموعــه، دوام آوردن، تنهــا دوام آوردن انســان یــا هــر 

موجود زنده‌ای دربرابر مرگ نیست، که بگوید:
»اعتصــاب غذا مرا نکشــت/ اعتصاب هوا مرا نکشــت/ اعتصاب 

خدا مرا نکشت«
و جان‌ســختی خــود یا دیگــری را به نمایــش بگــذارد، بلکه دوام 
آوردن هر چیزی و هر حسی دربرابر زوال، نابودی و فراموشی است، 
و شــاعر بــه آنچــه از زوال و نیســتی در امان مانده، بــا نگاهی تیزبین 
و اغلــب تحســین‌آمیز می‌نگرد، مانند باقی ماندن اســم کســی روی 

دیوار مدرسه:
»کلاس پنجم رو به شــاخه‌های اقاقی باز می‌شــد/ رو به آبخوری 
ســیمانی/ همانجاکه تــو/ اســمت را فراموش کرده بــودی با خودت 

ببری«
شــاعر »آب تا زانوی مترســک« دوام آوردن را می‌ستاید، و اصرار 
دارد در ســال‌های پیری ســرش را بالا بگیرد و با غرور بگوید »زنده‌ام 
که روایت کنم« از آنچه بارها بر من گذشــت، و از اینکه چگونه هربار 

از مهلکه گریختم.

نمایــش  واقــع  در  هنــر 
معناســت نه ارائــه معنا. 
از ایــن منظر هر اثر هنری 
معنا را به تأخیر می‌اندازد 
چرا که پیش از و چه بســا 
بیش از معنا به فرم ارائه 
آن توجــه می‌کنــد. آیــا از 
ایــن نظــر نمی‌توان هــر اثر هنــری را کــم و بیش 
فرمالیســتی نامید؟ آیا هر اثر هنری صرفاً به این 
دلیل که معنا را به تأخیر انداخته و به نمایش آن 
بسنده کرده اســت، هنری نیست؟ طبعاً فاصله 
معنــا و نمایش معنا بر طیفی از زیــاد تا کم قرار 
می‌گیرد و اصطلاحاً اثری را که این فاصله در آن 
بیشتر باشد فرمال‌تر می‌دانیم و برعکس. زیادی 
و کمــی این فاصلــه هم طبعاً مقوله‌ای نســبی و 
فاقد دقتی علمی اســت اما در این نوشتار نیازی 
به دقت بیــش از حد بر این مســأله وجود ندارد. 
همیــن قدر کافی‌ اســت کــه بدانیــم تأخیر معنا 
در اثــر فرمال‌تــر تــا مرحلــه معناگریــزی و حتی 
معناســتیزی و در ســوی دیگــر ایــن طیــف، اثر تا 

مرحله آیینگی و حتی شعارگونگی پیش می‌رود. 
طبعاً تعادل در گرانیگاه این طیف آرمان هنرمند 

محسوب می‌شود.
از  لبریــز  بی‌تقویــم«  »روزهــای  شــعرهای 
معناست اما »مجید افشــاری« هرگز تسلیم آن 
نمی‌شــود. معنای سروده‌های »افشــاری« در پی 
ترســیم مفاهیم بنیادینی چون مرگ و زندگی و 
عشق و تنهایی انسان معاصر هستند. مفاهیمی 
خطرناک که متن را به‌ سمت وضوح و صراحت 
و ذهنی‌گرایی ســوق می‌دهند. فرمی کــه او برای 
گریز از این خطر برگزیده فرم تقابل‌سازی معانی 
با تصاویر یا همان تکنیک اسلوب معادله است. 
فرمی که شعر را به متنی دو تکه‌ای تبدیل می‌کند 
و مخاطب خود موظف اســت تا قــرار گرفتن آن 

تکه‌ها را در کنار یکدیگر تفسیر و تحلیل کند.
مگر عشــق/ مــدار حلزونــی اســت!؟/ هرچه 

دورت می‌گردم/ دورتر می‌شوم
ایــن شــیوه نگارنــده را به یــاد شــیوه بیانی در 
اشــعار ســبک هندی می‌انــدازد. شــیوه‌ای که در 
آن، امر محسوس و نامحسوس در مجاورت هم 

ارمغان بهداروند
شاعر

لیلا کردبچه
شاعر و منتقد

روزهای خوش شعر
نقدی بر مجموعه شعر »روزهای بی‌تقویم« سروده »مجید افشاری«

قرار می‌گیرند و یکی، دیگری را توجیه، تفسیر، اثبات 
یــا القا می‌کنــد. به این ترتیب در این شــیوه هم عقل 
اقناع می‌گردد و هم ذوق ارضا می‌گردد. البته در هنر 
و شــعر مدرن حتی‌الامکان طرف نامحسوس حذف 
می‌گــردد و متــن به ارائــه تصویر محســوس و عینی 
بســنده می‌کنــد. از این منظر شــیوه بیان در بســیاری 
از اشــعار »روزهای بی‌تقویم« به ســنت ادب فارسی 

نزدیکی معناداری نشان می‌دهد.
عمیــق/ یــا فروتــن در اوج؟/ تشــنگان کــور/ ابــر 

می‌خواهند نه چاه
این فرم در شــعرهای »افشــاری« بومــی و فراگیر 
شــده اســت آن قدر کــه متن‌های بلنــد و کوتــاه از آن 
تبعیت می‌کنند. ایجاز و فشردگی معنا و تصویر در دو 
تا چهار سطر شعر را به بیتی یا دوبیتی نو بدل می‌کند 
و بــه خاطر مدت زمان ناچیــز رویارویی با اثر و نقطه 
محدود برخورد شعر با مخاطب، تأثیر آن به مراتب 

افزایش می‌یابد.
شباهت، بیگانگی را پنهان می‌کند

شهاب سنگی کوچک در سنگ‌های رودخانه‌ام
در »روزهــای بی‌تقویم« می‌تــوان بهترین نمونه‌ 

کوتاه‌سرایی در این روزگار را به خواندن نشست‌. کوتاه 
ســروده‌هایی که عــاوه بر بهره‌مندی از فــرم دوگانه، 
بــا بکارگیری عناصری ملمــوس و روزمره، اشــیا را از 
کسالت و خمودگی معناشناختی دور می‌کند و به آنها 
وجهی نمادین یا استعاری و در هرصورت ناشناس و 
غریبه می‌بخشد. زدودن غبار از روی پدیده‌های آشنا 
مخاطــب را به بازنگری زندگی و مرگ فرامی‌خواند. 
انگار برای نخســتین بار اســت که به تماشــای جهان 
نشسته است. امری که مهم‌ترین غایت آشنایی‌زدایی 

در زبان محسوب می‌شود.
بعد از ســال‌ها پــرواز/ به خودش آمد/ مجســمه 

پرنده‌ای گوشه انباری بود
آیا کاراکتر اصلی این شعر مجسمه پرنده است؟ 
آری و نــه! آری و در ایــن موقعیــت، صــورت خیالین 
شعر صنعت تشخیص است و خیر که در این صورت 
کاراکتر اصلی شعر انسانی‌ است که در حال تماشای 
مجســمه اســت و مشــغول فرافکنی خویش است و 
در ایــن موقعیت، متــن ماهیتی اســتعاری می‌یابد. 
تردیدی شاعرانه که در بعضی از شعرهای مجموعه 
بــه اوج می‌رســد و مخاطــب را همچــون کارگردانــی 

مستقل در خوانش و تأویل صحنه مخیر می‌گذارد:
ببــر بــاردار/ دور شــدن بــره آهــو را نــگاه می‌کند/ 

شکارچی/ ماشه را می‌چکاند
شکارچی کدام را می‌زند، ببر را یا آهو را؟! هر کدام 
که »مجید افشاری« بگوید یا من بگویم یا اصلًا شما 

بفرمایید!
تردید، با به کاراندازی تصویرخوانی و سپیدخوانی 

مخاطــب، متــن را عمیــق و لایه‌دار می‌ســازد و حتی 
ســاده‌ترین ســوژه‌ها را از پتانســیل خوانــش و تأویــل 
بهره‌منــد می‌نمایــد. خصیصــه‌ای که در شــعرهای 

»افشاری« عمومی است.
دســت خالــی جنگیدیــم/ جنــگ طولانــی شــد/ 

دست‌هایمان تمام شد
شــعر »افشــاری« بــا خصایصی که ذکر شــد و نیز 
بــا روایت‌مــداری و تکیه بر پیرنگ‌هــای روایی، طیف 
مخاطبــان خــود را افزایــش می‌دهــد و در نــگاه اول 
آسان‌خوان است. زبان و بیانی نزدیک به دکلماسیون 
طبیعــی، ســاختار معنایــی خطــی، فرمــی متکی بر 
تقابل‌هایــی ملمــوس و بالاخــره حرکتــی مــدام از 
ذهنیت‌هــای غیرشــاعرانه به عینیاتی شــاعرانه این 
آســان‌خوانی را موجه‌تر می‌کند اما این ساده‌نویســی 
هرگــز از عمــق مضامین نکاســته اســت و از ظرفیت 

خوانش متن کم نکرده است.
غوغای میهمان‌ها / برای فوت کردن شمع تولدم 

بود/ یا / شلیک گلوله به شقیقه‌ام؟!
»روزهــای بی‌تقویم« پر اســت از روزهایی خوش 

برای شعر این روزگار...

حمیدرضا شکارسری
شاعر و منتقد

روایت دوام آوردن
درباره مجموعه شعر »آب تا زانوی مترسک« حیدر کاسبی

پیشنهاد گزاره هایی در بهبود وضعیت شعر


